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تحولات جمعيتى 
مقدمه

 بر مبناى نتايج نهايى سرشمارى نفوس و مسكن آبان 1390، كه در مرداد ماه 1391 انتشار يافت، 
جمعيت ايران در سال 1390، به 75  ميليون نفر رسيد و بر اساس آخرين آمار آنلاين سايت مركز 
آمار ايران در اول بهمن 1391 از مرز 77 ميليون نفر گذشـت. نتايج اين گزارش نشـان داد كه 
روند تحول شاخص هاى جمعيتى در مسير تحولات دو دهة اخير است و براى بيشتر كارشناسان 
و دولت مردان، چندان غيرمنتظره نبوده اسـت؛ اما شدت تحول در برخى شاخص ها مانند كاهش 
چشـمگير نرخ رشـد جمعيت از 3/8 به 1/29 طى دو دهه، كاهش بعد خانوار يا افزايش ميانگين 
سن پيرى، بر هم خوردن تعادل بين نرخ تولد و مرگ را نشان مى دهد؛ موضوعى كه مقامات و 
برخى كارشناسـان را نگران كرده اسـت. اين نوشته در تحليلى كوتاه، با تأمل در نتايج گزارش 
سرشـمارى اخير در صدد اسـت تا چشم اندازى از روند تحول شـاخص هاى جمعيتى در سه دهة 
اخير و منطق اين تحول به دسـت دهد. در اين چهارچوب، به اختصار موضوعاتى مانند روند و 
منطق تحولات جمعيتى، عوامل مؤثر بر كاهش نرخ رشد جمعيت و عادى يا غيرعادى بودن آن، 

ميزان رشد و معماى نسبت فقر و پيرى جمعيت بررسى مى شود.

روند تحول شاخص هاى مهم جمعيتى
بر پاية اطلاعات جدول شمارة 1، كه مهمترين روندهاى تحول شاخص هاى جمعيت را در 35 سال 
گذشته نشان مى دهد، نرخ رشد جمعيت از 3/91 در سال 1365 به 1/29 در سال 1390، بعد خانوار 
در مناطق شـهرى در عرض سـه دهه از 4/9 به 3/5 و در مناطق روستايى از 5/2 به 3/7 و به طور 
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ميانگين بعد خانوار در 35 سـال از 5/11 به 3/55 كاهش يافته اسـت. ميانگين سـنى جمعيت از 
22/04 در سـال 1355 به 29/86 در سـال 1390 رسـيده و اميد به زندگى در طول سه دهه از 55 
به 74 سـال افزايش يافته اسـت. بر مبناى داده هاى جدول شـماره 2 نيز ميانگين سـنى ازدواج از 
21/9 در سال 55 به 25.5 افزايش يافته است. در تحليل تحول روندهاى جمعيتى مى توان به چند 
نكته اشـاره كرد؛ نخست اينكه منطق مشـخصى بر روند تغيير شاخص هاى جمعيت به ويژه نرخ 
رشـد حاكم اسـت. به اين معنى كه ارتباط كاملاً معنى دارى بين نرخ رشد جمعيت و سياست هاى 
تشويق، تنظيم و كنترل جمعيت در سه مقطع «پيش از انقلاب»، «دهه 1360» و «دو دهة اخير» 
وجود داشـته اسـت. دوم، بين روند تحول شاخص ها ارتباط ارگانيكى وجود دارد. اين شاخص ها 
نشـان مى دهـد كه هـم روند گذار از جامعة سـنتى به جامعة صنعتى و افزايش شهرنشـينى و هم 
سياست هاى جمعيتى دولت، تحول روندهاى جمعيتى را در چهارچوب منطق معينى شكل داده اند؛ 
روندهايى كه متاثر از روندهاى جهانى كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سـنى و نيز افزايش 
خانواده هاى كم جمعيت و تك نفره در شـهرهاى بزرگ كشـور مبتنى است. همچنين انسجام و 

ارتباطى پيوندواره بين شاخص هايى مانند نرخ رشد و نسبت جوانى جمعيت وجود دارد. 

جدول شمارة 1. تحولات روندهاى جمعيتى در 35 سال گذشته1

نرخ رشدجمعيت  سال 
سالانه

اميد به زندگىبعد خانوار

مردزنشهرىروستايىميانگين

135533/708/7442/75/115/24/95554

136549/445/0103/915/025/54/0--

137560/055/4482/744/845/24/6--

138570/495/7821/624/034/43/973/171/1

139075/149/6691/293/553/73/574/672/1

1. منبع: گزيده نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال 1390 و ديگر گزارش هاى سرشمارى دوره هاى قبل، مركز آمار 
ايران

نهايـى  نتايـج  مبنـاى  بـر 
سرشمارى نفوس و مسكن، 
سـال  در  ايـران  جمعيـت 
1390، بـه 75  ميليـون نفـر 
رسـيد و بر اسـاس آخرين 
آمـار آنلايـن سـايت مركز 
آمـار ايـران در اول بهمن 
1391 از مرز 77 ميليون نفر 

گذشت 
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نرخ رشــد جمعيت: شـايد مهم ترين نگرانى دربارة نتايج سرشمارى اخير، به كاهش شديد 
ميزان رشـد جمعيت از 3/91 در سـال 1365 به 1/29 در سال 1390 مربوط  باشد؛ موضوعى كه 
بحث گسترده اى را در ميان موافقان و مخالفان ميزان رشد بالا و سياست هاى دولت در كنترل 
جمعيت و تنظيم خانواده برانگيخته اسـت. مخالفان كاهش ميزان رشـد، سياسـت هاى كنترلى 
دولـت در دو دهـة اخيـر را مهم ترين عامل در اين زمينه مى دانند. هرچند اعمال سياسـت هاى 
كنترل جمعيت در ايران از دهه هاى 1330 و 1340 آغاز شـد، اما مهم ترين رخداد اين عرصه 
در سال 1372 بود كه اعمال برنامه ها و سياست هاى ويژه، ميزان رشد جمعيت ايران را در مدت 
كوتاهى، از 3/9 به 2/1 در سال هاى نخست دهة 70 رساند. قانون سياست هاى جمعيتى جديد در 
دهة 70 به اجرا گذاشته شد و سپس با وضع قوانين ديگرى مانند قانون كنترل و تنظيم خانواده 
در دهة 80 كه با هزينه هاى زيادى در تمام مناطق روستايى و شهرى اجرا شد، در عمل كنترل 

جمعيت به عنوان سياست رسمى دولت هاى مختلف در كشور در دستور كار قرار گرفت.
هرچنـد نگرش دولت  نهم و دهم نسـبت به سياسـت هاى كنترل جمعيت و ميزان رشـد با 
دولت هاى پيشـين متفاوت بوده اسـت و حتى برخى سياست هاى تشويقى مبنى بر وعدة اهداى 
كمك هزينة يك ميليون تومانى در ازاى تولد هر نوزاد به خانواده ها يا برخى تسـهيلات ديگر 
براى افزايش ميزان رشـد جمعيت توسـط اين دولت ها در دستور كار قرار گرفت، اما در عمل 
سياست كنترل جمعيت در مراكز درمانى و بهداشتى در كل كشور تداوم يافت. در نتيجه، اين 
سياست تشويقى اعلامى نيز به حاشيه رفت و تأثير قابل توجهى در برگشت روند پيشين نداشت 

و ميزان رشد جمعيت از 1/62درصد در سال 85 به 1/29 درصد در سال جارى كاهش يافت.
البتـه برخـلاف تحليلى كه بر نقش ويژة سياسـت هاى كنترل جمعيت در دهه 70 و 80 در 
كاهش ميزان رشـد تأكيد دارند، آمار و روند رشـد بارورى كل در كشـور نشـان مى دهد كه 
كاهش رشـد بارورى پس از سـال 1365 آغاز و در دو دهة اخير تشـديد شـده است. هرچند 
سياست هاى تشويقى يا تحديدى كنترل جمعيت در كاهش باروى مؤثر بوده، اما اين امر نقشى 
حمايتـى و ثانوى در تحول ميزان رشـد يا كنترل بارورى داشـته و عامـل تعيين كننده در اين 
زمينـه، مؤلفه هاى اقتصـادى و اجتماعى، به ويژه برخى الگوهاى نوين فرهنگى دربارة سـبك 
زندگى در شـهرها و روسـتاها بوده است. كاهش شديد ميزان رشد جمعيت يا بارورى كل در 
دو سـال اخيـر نيز مى تواند در ارتبـاط با افزايش هزينه هاى خانوارها در سـبك جديد زندگى 

ارزيابى شود.
همچنين كاهش بعد خانوار از 5/11 در سـال 1355 به 3/55 در سـال1390، افزايش سـطح 
تحصيلات نسـل جديد، به ويژه دختران و اشـتغال به تحصيل  آنها در مراكز آموزش عالى كه 
موجب تأخير در ازدواج آنان مى گردد، يا افزايش سن ازدواج مردان از 24.1 در سال 1355 به 
26.7 در سال 1390، تأثير مستقيمى بر كاهش نرخ زاد و ولد داشته و اين پديده خود زمينه اى 

آمـار و رونـد رشـد 
در  كــل  بـارورى 
مى دهد  كشور نشان 
رشـد  كاهـش  كـه 
بارورى پس از سال 
1365 آغـاز و در دو 
دهـة اخيـر تشـديد 

شده است
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براى افزايش ميانگين سنى جمعيت بوده است كه آن را از 22.04 در سال 1355 به 29.86 در 
سال 1390 رسانده است.

جدول شمارة 2. روند تغيير در گروه هاى عمدة سنى، ميزان رشد جمعيت و ميزان سواد (1355-1390)
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1355 5/44 52 5/3 53/44 04/22  5/47 7/19  1/24  
1365 5/45 5/51 0/3 45/45 7/21  8/61 9/19  8/23  

1375 5/39 1/56 3/4 51/39 03/24  5/79 4/22  6/25  
1385 1/25 7/69 2/5 1/25 97/27  6/84 3/23  2/26  
1390 4/23 9/70 7/5 2/23 86/29  4/92 4/23  7/26  

ساختار سنى جمعيت: يكى ديگر از موضوعات نگران كننده دربارة تغيير روندهاى جمعيتى 
كه بر مبناى نتايج گزارش سرشمارى 1390 به دست آمده، روند روبه رشد تغيير ساختار سنى 
جمعيت به سـمت ميان سـالى و پيرى اسـت. با توجه به اطلاعات جدول شمارة 2، تداوم روند 
كنونـى مى توانـد تعادل بين هرم سـنى جمعيت ايران را در دو دهة آينـده بر هم زند و چالش 
«پيـرى زودرس» جمعيت را پديد آورد. كارشناسـان مهم ترين عوامل مؤثر در تغيير يا ثبات 
سـاختارى سـنى جمعيت را نسـبت تحول در سـه شـاخص بارورى، مرگ و مير و مهاجرت 
مى دانند. اگر رشـد بارورى نسـبت به مرگ و مير و مهاجرت روندى صعودى داشـته باشد، با 
الگوى «جمعيت باز» روبه رو هستيم كه ساختار سنى جمعيت به سمت تغيير سريع نسل تمايل 
مى يابد و ميانگين سـنى كاهش مى يابد. برعكس، چنانچه ميزان رشـد بارورى نسبت به ميزان 
مرگ و مير و مهاجرت سـير نزولى داشـته باشد، با الگوى «جمعيت بسته» روبه رو هستيم كه 
در آن، تغيير نسـل با كندى انجام مى گيرد و ميانگين سـنى نيز افزايش مى يابد. چنان  كه آمار 
جدول هاى شـمارة 1 و 2 نشـان مى دهد، با كاهش ميزان بارورى و افزايش اميد به زندگى در 
شـهرها و روستاها، ساختار سـنى جمعيت و هرم اجتماعى به سمت ميان سالى پيش رفته است 
كه البته اين روند تفاوت هاى معنادارى با روندهاى جهانى يا كشـورهاى هم جوار ايران ندارد، 
امـا با توجه به اينكه در سـه دهـة متوالى (1335 تا 1365) ميزان رشـد جمعيت ايران يكى از 

شـدت تحـول در برخى 
شـاخص ها ماننـد كاهش 
رشـد  نـرخ  چشـمگير 
جمعيـت از 3/8 بـه 1/29 
طـى دو دهه، كاهش بعد 
خانوار يا افزايش ميانگين 
سن پيرى، بر هم خوردن 
تعـادل بيـن نـرخ تولد و 

مرگ را نشان مى دهد
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بزرگ ترين نرخ هاى رشد در سطح جهانى بوده و در دو دهة اخير با شيب تندى رو به كاهش 
نهاده است، اين روند مى تواند تركيب و ساختار سنى جمعيت را در ايران بيش از ديگر مناطق 

و كشورهاى جهان با سرعت پير شدن روبه رو كند. 
شــاخص هاى نرخ رشــد متعادل: پرسـش مهمى كه كارشناسـان جمعيت كشـور دربارة 
مباحثات اخير در كاهش نرخ رشـد جمعيت مطرح كرده اند، اين اسـت كه آيا ميزان رشد 3 تا 
4 درصدى جمعيت در چند دهة اخير و كاهش سريع آن در چند سال اخير در نمودار تحولات 
جمعيـت، پديده اى عادى يا غيرعادى بوده اسـت؟ عادى يا غيرعادى بودن و اسـتمرار تعادل 
در نرخ رشـد جمعيت يك كشـور را بايد با توجه به چند شاخص ارزيابى كرد كه عبارتند از: 
1) نمودار ميزان رشـد همان كشـور در چند دهة گذشـته، 2) تجربه و روند ميزان رشد جارى 

كشورهاى همسان و 3) تجربة نرخ رشد جهانى.
در ارزيابى شـاخص نخسـت، بايد يادآور شـد كه در تاريخ چند هزارسـالة جامعة ايرانى، 
نرخ هـاى رشـد 3 تا 4 درصدى جمعيت، تنهـا در چند دهة اخير و پـس از جنگ جهانى دوم 
پديـدار شـد: انقلاب در  بهداشـت و سيسـتم درمانى مبتنى بر واكسيناسـيون بـود كه به طور 
بى سـابقه اى مرگ و مير را كاهش داد. رشـد فناورى در امور كشاورزى و ديگر بخش ها، كه 
بهبود تغذيه را به دنبال داشـت و رشـد شـاخص هاى مرتبط با رفاه عمومى، كه اميد به زندگى 
را افزايش داد، عواملى هسـتند كه زمينة چنين رشـد بى سـابقه اى را فراهم كردند و طبعاً تداوم 
بلندمدت چنين رشدى در هيچ يك از جوامع پيشرفته يا در حال گذار، وجود نداشته و ممكن 
نبوده اسـت؛ زيرا برپاية محاسـبة جمعيت شناسـان، در صورت رشد مسـتمر 3/9 درصدى در 
طـول140 سـال، جمعيت ايران مى توانـد تقريباً به چندين برابر ميـزان كنونى افزايش يابد كه 
چنين امرى حتى با پيشرفت روزافزون فناورى و مديريت بهينة منابع، همچنين با ظرفيت هاى 

اقتصادى، محيط زيستى، منابع آبى و ساير امكانات كشور متناسب نيست. 
مطالعة ميزان رشد جمعيت كشورهاى اروپا و ديگر قدرت هاى صنعتى مانند ژاپن، چين و 
شوروى سابق نشان مى دهد كه پس از يك دورة رشد كوتاه چند دهه اى در دورة گذار، ميزان 
رشد جمعيت اين جوامع به روال عادى بين 5/. تا 1.5 برگشته است. جمعيت شناسان در تبيين 
الگوى نظرى گذار دموگرافيك، دورة پيش از گذار يا رشد تصاعدى بارورى را دورة «تعادل 

طبيعى» و دورة پس از گذار را دورة «تعادل ارادى» مى نامند. 
با توجه به نرخ رشد جمعيت ديگر جوامع همسان در خاورميانه و شمال آفريقا و تجربة نرخ 
رشـد كشـورهاى صنعتى، همچنان كه محققان ارشد كشـور در اوايل دهة 70 پيش بينى كرده 
بودند، تجربة رشـد 3 تا 4 درصدى جمعيت در سـه دهة 1335 تا 1365 (كه بالاتر از ميانگين 
رشد كشورهاى منطقه و نيز ميانگين ميزان رشد 2 درصدى جهانى بود) نمى توانست تداوم داشته 
باشـد. بنابراين، كاهش ميزان رشـد در ايران را مى توان بازگشـت به «تعادل ارادى» دانست و 

مهـم تـريـن  شـايـد 
نتايج  دربارة  نگرانى 
اخير، به  سرشـمارى 
كاهش شديد ميزان 
از  جمعيـت  رشـد 
3/91 در سال 1365 
سـال  در   1/29 بـه 
1390 مربوط  باشد
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بر مبناى شاخص هاى سه گانة يادشده، رشد 1.29 درصدى جمعيت در ايران را نمى توان رشدى 
غيرعادى به شمار آورد. البته در اين تعادل ارادى، هم نقش سياست هاى حمايتى دولت ها و هم 

ارادة خانواده ها در كنترل و يا كاهش نرخ رشد بالاى جمعيت مؤثر بوده است. 
نرخ رشــد و عدم تعادل منطقه اى در كشــور: البته بررسى و مقايسه نرخ رشد جمعيت در 
مناطق مختلف كشور نشان مى دهد كه در بين استان هاى مركزى و پيرامونى، نرخ رشد جمعيت 
از موازنه يا تعادل مطلوبى برخوردار نيسـت. نمودار شـماره 1 كه درصد متوسـط رشـد سالانه 
جمعيت به تفكيك استان را در دوره پنج ساله 1390- 1385 نشان مى دهد، حاكى از آن است 
كه 8 استان پيرامونى كشور مانند اردبيل، ايلام، كردستان، كرمانشاه، خراسان جنوبى، لرستان، 
سيستان و بلوچستان و آذربايجان شرقى كه بيشتر استان هاى محروم كشور هستند، با ميانگين 
64/. درصد نرخ رشـد از كمترين نرخ رشـد جمعيت در كشـور برخوردار هستند و در مقابل 
8 اسـتان مركزى كشـور كه از مناطق برخوردار و توسعه يافته مى باشـند، يعنى تهران، البرز، 
كرمان، اصفهان، قم، يزد، سمنان و خراسان رضوى با ميانگين نرخ رشد 1.81 از بيشترين نرخ 
رشـد برخوردار هسـتند و 52./ نيز از ميانگين نرخ رشـد جمعيت كشور بالاتر هستند. در واقع 
نرخ رشـد جمعيت در مناطق پيرامونى يك سوم نرخ رشد در استان هاى مركزى است. اين در 
حالى اسـت كه بر مبناى منطق و روند نرخ رشـد جمعيت در دهه هاى گذشته، با توجه به سطح 
پايين سـواد و ديگر ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى، نرخ رشد جمعيت در مناطق روستايى و 
محروم پيرامونى نسبت به مناطق توسعه يافته و صنعتى- شهرى بيشتر بوده است. با تحليل ديگر 
شـاخص ها و داده هاى سرشـمارى سال 1390 و در بررسى علل و زمينه هاى نرخ رشد نامتوازن 

در كشور به چند نكته مى توان اشاره نمود:
نســبت معكوس نرخ رشد جمعيت و مهاجرت: بررسـى نتايج تفصيلى سرشمارى نفوس و 
مسكن 1390 نشان مى دهد كه نه تنها تفاوت زيادى بين نرخ زاد و ولد در استان هاى پيرامونى 
و مركزى وجود ندارد، بلكه در برخى اسـتان هاى محروم مانند سيسـتان و بلوچسـتان، ايلام و 
اردبيل ميانگين «نرخ زاد و ولد» و «بعد خانوار» بيشتر از ميانگين كشورى مى باشد. بنابراين با 
توجه به اين واقعيت، براى تبيين علل كاهش نرخ رشد جمعيت در اين مناطق بايستى به دنبال 
متغيرهاى ديگرى بود كه طبعاً پديده مهاجرت و اسـتمرار آن يكى از عوامل موثر بر كاهش 
نرخ رشـد جمعيت در اين مناطق مى باشد. آمار تفصيلى مهاجرت مركز آمار نشان مى دهد كه 
دو اسـتان آذربايجان شرقى و اردبيل مهاجرفرست ترين استان ها در ده سال گذشته بوده اند كه 
اين امر عامل مهمى در كاهش نرخ رشد جمعيت و كاهش آن به رقم بى سابقه 33/. در اردبيل 
و 66/. در آذربايجان شـرقى بوده اسـت. در مقابل، مهاجر پذيرى شديد استان هايى مانند البرز، 

قم، تهران و بوشهر عامل مهمى در افزايش نرخ رشد جمعيت در اين استان ها بوده است. 

هـرچـنـد سيـاسـت هـاى 
تشويقى يا تحديدى كنترل 
جمعيـت در كاهش باروى 
مؤثـر بوده، امـا مؤلفه هاى 
اجتماعـى،  و  اقتصـادى 
بـه ويـژه برخـى الگوهاى 
دربـارة  فرهنگـى  نويـن 
سـبك زندگى در شهرها و 
روستاها مؤثرتر بوده است
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نســبت شاخص هاى اقتصادى و نرخ رشد جمعيت: گرچه برخى سياست هاى دولت نهم و 
دهم مانند واگذارى سـهام عدالت به روسـتائيان و دهك هاى پايين درآمدى جامعه، پرداخت 
وام هاى گسـترده در مناطق محروم براى اجراى طرح هاى زودبازده و صنايع كوچك، به ويژه 
اجـراى فاز اول طـرح هدفمندى و پرداخت يارانه هاى نقدى در تعديل شـكاف اقتصادى بين 
مناطق و طبقات اجتماعى موثر بوده است، ولى به نظر مى رسد عدم بهبود فضاى كسب و كار 
در اين مناطق و ضعف سـرمايه گذارى هاى زيرسـاختى در اين اسـتان ها از يك طرف موجب 
تشديد مهاجرت نسل جوان بيكار شده و از طرف ديگر بيكارى بيشتر نسبت به مناطق مركزى، 
عدم امنيت شـغلى و افزايش لجام گسـيخته تورم در دو سال اخير، رغبت و گرايش جوانان به 

ازدواج و خانواده ها را نسبت به داشتن فرزند بيشتر كاهش داده است. 
نمودار شماره 1. درصد متوسط رشد سالانه جمعيت به تفكيك استان در دوره 1390- 1385.

كارشناسان مهم ترين 
عوامل مؤثر در تغيير 
يـا ثبـات سـاختارى 
سـنـى جـمعيـت را 
نسـبت تحول در سه 
بــارورى،  شـاخص 
و  مـيــر  و  مــرگ 

مهاجرت مى دانند 



سال نماى امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران152
تحولات راهبردى 1391 ، چشم انداز 1392

از منظـر مديريتـى، بـر هم خوردن تعادل جمعيتى در سـطح كشـور مى توانـد چالش ها و 
آسـيب هاى بزرگى را در بلندمدت براى سـاختار اجتماعى مناطق مركـزى و پيرامونى فراهم 
نمايد. كاهش شـديد جمعيت و تشـديد مهاجرت به مناطق مركزى يا خارج از كشور، مناطق 
پيرامونـى را در آينـده با بحران پيرشـدن جمعيت مواجه مى كند، كه اين امـر با توجه به اين 
كه بيشـتر مهاجرين از نسـل جوان و تحصيل كرده هستند، به طور عميقى ظرفيت هاى انسانى 
و بالطبـع مـادى لازم را براى توسـعه متعادل اين مناطق از بين برده و بر تشـديد نابرابرى هاى 
منطقه اى مى افزايد. به لحاظ مديريتى نيز مهاجرت گسـترده به مناطق مركزى، مديريت دولت 
و شهردارى ها را در كلان شهرها و شهرهاى اقمارى آنها مانند تهران، كرج و قم با چالش هاى 
بزرگ افزايش جمعيت در عرصه هايى مانند مسـكن، اشـتغال، آموزش، ترافيك شهرى و نيز 

ناهنجارى ها و بزه كارى هاى اجتماعى ناشى از حاشيه نشينى شهرى مواجه مى نمايد.

اقدامات انجام شده براى تغيير سياست هاى جمعيتى 
چنان كه اشـاره گرديد اعلام نتايج سرشـمارى در مرداد 1391 زمينه نگرانى بزرگى در ميان 
مسـئولان نظام گرديد. البته مقام معظم رهبرى سـال پيش و در ديدار با مسئولان نظام در مرداد 
1390 تاكيـد كردند كه «هر اقدام و تدبيرى كه مى خواهد براى متوقف كردن رشـد جمعيت 
انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون نفر انجام بگيرد»، اما در سوم مرداد 91 با انتقاد از تداوم 
سياسـت كنترل جمعيت بيان داشـتند: «در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياسـت بنابر مصالحي 
صحيح بود، اما ادامه آن در سال هاي بعد خطا بود. بررسي هاي علمي و كارشناسي نشان مي دهد 
كـه اگر سياسـت كنترل جمعيت ادامه پيـدا كند، به تدريج دچار پيـري و در نهايت كاهش 
جمعيت خواهيم شـد، بنابراين مسـئولان بايد با جديت در سياسـت كنترل جمعيت تجديدنظر 
كنند و صاحبان رسـانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازي اين موضوع اقدام 
كنند». همچنين ايشـان در اجتماع مردم خراسـان شـمالى در 19 و 23 مهر سال گذشته تاكيد 
نمودند تحديد نسل از اواسط دهه 70 بايد متوقف مى شد. البته اوّل كه سياست تحديد نسل اتخاذ 
شـد، خوب بود، لازم بود، ليكن از اواسـط دهة 70 بايد متوقف مى شد. اين را متوقف نكرديم؛ 

اين اشتباه بود. 
 پس از سـخنان رهبرى وزارت بهداشـت با صـدور بيانيه اى از صفر شـدن رديف بودجه 
كنترل جمعيت خبر داد و نمايندگان مجلس طرحى دو فوريتى را براى لغو قانون تنظيم خانواده 
مصوبه سـال 72 در 8 مرداد ارائه كردند و برخى محروميت هاى درمانى براى فرزند چهارم را 
حذف كردند. دولت نيز لايحة لغو «قانون كنترل نرخ رشد جمعيت كشور» و لايحة «تشويق 
افزايش جمعيت» را ارائه نمود كه در دسـتور كار كميسـيون بهداشـت و درمان مجلس قرار 
گرفت. مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتى سازمان ثبت احوال در دى ماه از قانونى شدن 

دو استان آذربايجان شرقى 
و اردبيل مهاجرفرست ترين 
سـال  ده  در  اسـتان ها 
گذشته بوده اند كه اين امر 
عامل مهمى در كاهش نرخ 
رشد جمعيت و كاهش اين 

دو استان بوده است
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سياست هاى تشويقى افزايش جمعيت در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: كميته اى مشترك 
در مجلس اين موضوع را پيگيرى مى كند و از سال 92 زمينه اجرايى شدن آن در كشور فراهم 

مى شود. در شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز سياست هاى تشويقى به تصويب رسيد.
هم زمان با وزارت بهداشـت، وزارت علوم هم مكلف شد سياست هاى خود را در اين زمينه 
تغيير دهد. برخى مسوولان در حالى كه سياست هاى كنترل جمعيت در كشور را توطئه غرب 
مى دانسـتند، خواسـتار بازنگرى در متون كتاب هاى مدارس و دانشگاه ها شدند. در همين راستا 
كتابى تحت عنوان «شـكوه همسـردارى» جايگزين كتاب «تنظيم خانواده» شد و كتاب هاى 
جديد با موضوع تشـويق جوانان به فرزندآورى در دسـتور تدوين و كار در دانشـگاه ها قرار 
گرفت. در ادامه اين سياست ها طى سال هاى گذشته، سقف تعداد سه فرزندى برداشته و بودجه 

تنظيم خانواده نيز حذف شد.

چشم انداز
 سياسـت هاى كنترل جمعيت در كشـورهايى مانند ايران كه رشد يكبارة جمعيت را در فاصله 
سـال هاى 1335 تا 1365 تجربه كرده اند، با چالش ها و تناقض هايى جدى روبه رو شـده اند. از 
يك طرف، اگر به مدت طولانى سياسـت تحديد و كاهش رشـد جمعيت، همچنان كه در دو 
دهة اخير در ايران اتفاق افتاد، در پيش گرفته شـود، بخش بزرگى از جمعيت به تدريج و طى 
چند دهه، به سن پيرى مى رسد؛ زيرا كاهش زاد و ولد، جمعيت كودكان و نوجوانان را كاهش 
مى دهد و اميد به زندگى را كه موجب افزايش سن و جمعيت ميان سالان و كهن سالان مى شود، 
بالا مى برد؛ دو متغير اساسـى كه حركت سـريع قاعدة هرم جمعيتى را از جوانى به ميان سالى و 
سپس پيرى موجب مى شوند. از طرف ديگر، كنترل نكردن جمعيت در بسترى از كمبود منابع 
و ظرفيت هاى پايين اقتصادى، زمينه اى براى افزايش جمعيت بيكار و گسترش فقر و نابرابرى 
و برهم خوردن تعادل طبقاتى در جامعه اسـت. بر اين مبنا، سياسـت ايجاد تعادل بين افزايش 
جمعيت و پيشـگيرى از فقر، به ظرفيت هاى بالاى اقتصادى و تداوم رشـد شـاخص هاى كلان 
اقتصادى بستگى دارد. با توجه به نرخ پايين رشد اقتصادى و نيز نرخ بالاى تورم در چند سال 
اخير، سياست هاى تشويقى افزايش جمعيت اگر با استقبال مردم مواجه شود، در سال هاى آتى 

مى تواند به گسترش فقر در طبقات پايين اجتماعى بينجامد.
در عين حال بازگشـت دوباره به دورة  نرخ رشـد سـريع، كه دورة غيرعادى از بين رفتن 
تعـادل بين بارورى و مرگ و مير اسـت، تنهـا با تغيير سياسـت هاى حمايتى دولت ها ممكن 
نخواهد بود و ارادة پايين خانواده هاى جوان و ميان سـال در فرزندآورى و رغبت پايين جوانان 
براى ازدواج كه متأثر از مولفه هاى ساختارى مانند نرخ بيكارى يا وضعيت اشتغال و درآمد و 
نيز تغيير سبك زندگى مى باشد، بيش از سياست هاى حمايتى دولت و مجلس در تغيير يا بهبود 

شديد  مهاجر پذيرى 
ماننـد  اسـتان هايى 
البـرز، قـم، تهران و 
مهمى  عامل  بوشـهر 
نـرخ  افزايـش  در 
در  جمعيـت  رشـد 
ايـن اسـتان ها بوده 

است
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نرخ رشد جمعيت موثر خواهد بود. 
با توجه به اين جمع بندى به نظر نمى رسـد در سـال 92 تحول جدى در نرخ رشد جمعيت و 
يا ديگر شـاخص هاى جمعيتى به وجود آيد و البته چنان كه نرخ رشـد جمعيت از 1.6 درصد 
در سـال 90 به 1.3 درصد در سـال91 كاهش يافت، با توجه به روندهاى اقتصادى و اجتماعى 
احتمال كاهش جمعيت و يا ثبات نرخ رشـد كم سـال 91 در سال آتى وجود دارد. طبعاً چنين 
نرخ رشـدى در سـال هاى آتى، اهداف برنامه پنج سـاله توسـعه و به ويژه اهداف كلان سـند 
چشم انداز 20 ساله 1404 را با چالش هاى جدى مواجه نموده و با توجه به پيرى زودرس هرم 
ميانى جامعه و كاهش نسـبت نسـل جوان، جايگاه و قدرت منطقه اى جمهورى اسـلامى تهديد 
خواهد شـد. از اين رو، سياست هاى راهبردى و سرمايه گذارى هاى  كلان ساختارى براى بهبود 
شـاخص هاى اقتصادى، اصلاح سـبك زندگى به سـمت تقويت ارزش هاى فردى و اجتماعى 
خانواده محور و در نهايت تأكيد بر سياست هاى حمايتى افزايش زاد و ولد در كشور ضرورى 

مى باشد.

كاهش شـديد جمعيت و 
تشديد مهاجرت به مناطق 
از  خـارج  يـا  مركـزى 
كشـور، مناطـق پيرامونى 
بحـران  بـا  آينـده  در  را 
مواجه  جمعيت  پيرشـدن 

مى كند


	جلد
	004- تحولات جمعیتی



